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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صصی  های کارگاه                                                                                                                                                                            (اول جلسه     )  و چگونگی چرایی  ، چیستی بر؛تد      تخ
  02/97/ 20ت   اخو استا د    -

 

 )قرائت سوره مبارکه توحید و سوره مبارکه قدر توسط استاد( 

تواند شب قدر باشد به شرطی که به شب قدر وصل باشد. برای اینکه ها میدانید همه روزها و شبهمانطور که می

 خداوند انشاءالله توفیق درک شب قدر را از همین لحظه به ما بدهد، صلواتی ختم بفرمایید. 

ایم، به دلیل اینکه خیلی از دوستان موضوع بحث را بنا به دلایلی تدبر تخصصی چیستی، چرایی، چگونگی گذاشته

اند و یکسری سوالات برایشان مطرح ریزی هستند و برخی خیلی از مسیر را طی کردهمسیر و برنامه در شرف تعیین

 است و ابهاماتی دارند. به هر حال نیاز است در مورد تدبر تخصصی صحبت شود تا این ابهامات بر طرف شود. 

دهم و بعد از آن اولیه را انجام می هایهای شما برایتان مرور شود و یادتان بیاید، بنده صحبتبرای اینکه سوال

 ترین موضوعاتی که باید به آن بپردازیم، همین بحث است. شنوم. از مهمهای شما را میسوال

شود. شود، تدبر نیز تخصصی میگردد و چون نیاز تخصصی میتدبر تخصصی در واقع به نیازی که فرد دارد باز می

م. نیازی که در ذات و گوهره انسان به عنوان بهترین عطا قرار داده است و دهیپایه تدبر را بر روی نیاز قرار می

تواند شناسایی کند و نیاز حقیقی را از کاذب آن تشخیص دهد و به سمت نیاز حقیقی قدرتی که آن نیاز را می

ی مختلف. هاکنیم با بیانریزی کند و نفس را در آن جهت قرار دهد. برای تدبر چنین چیزی تعریف میبرنامه

گوییم که به صورت تخصصی برای فرد کنیم، در واقع در مورد نیازی میبنابراین وقتی از تدبر تخصصی صحبت می

 شود.مطرح می

تخصص یعنی او در مقامی قرار دارد که باید به هر حال ایفای نقش و مسئولیتی داشته باشد. اگر مادر است، مادرانه 

مل کند، اگر مسئول مملکت است، مسئولانه عمل کند. قصدمان هم از تدبر عمل کند، اگر پدر است، پدرانه ع

گیریم تخصصی چیز عجیب غریبی نیست. مادری که بخواهد مادرانه عمل کند را نیز به عنوان تخصص در نظر می
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. کنداش ایفا میاما به هر حال نیازش نیاز تخصصی است و واقعا کاری را در عرصه اجتماع و هویت اجتماعی

کنند! حقایقی که به آن برداری میآیند و از روی او کپینهایتش اگر یک مادر موفقی شد، بقیه مادران عالم می

شود؛ چه فرد ثبت وجه گم نمی شود. در هر حال خوبی در عالم به هیچرسیده است برای دیگران نیز قابل استفاده می

کنند. به هر حال منظور ما از تدبر تخصصی رجوع به قرآن  کند و چه ثبت نکند، به هر حال هستند کسانی که ثبت

تواند به برای نیازهای تخصصی است. دلیل و ضرورتش این است که برخی قائلند انسان برای رفع نیازهایش می

گوییم اگر خداوند بنایش را بر هدایت انسان قرار داده است تجربه، استدلال و چیزهای دیگری رجوع کند اما ما می

کند! بنابراین قرآن در موارد کند و دست عنایتش را از او قطع نمیهای تخصصی هم او را هدایت میبد در زمینهلا

شود، راهبردهای خاص خودش ها با آن مواجهه مینیازهایی که انسان به صورت تخصصی به خصوص در مسئولیت

و اعتقاد داریم هرکس چنین نکند، خودش ضرر گیرد را دارد و انسان اگر به قرآن رجوع کند، حتما جوابش را می

اش را به تجربه سپرده است. خواهد کرد چراکه خود را از یک منبع غنی محروم کرده است. فکر و ذهن و زندگی

تواند بار ها رفته است. مگر استدلال چقدر میتواند کار انجام دهد؟! یا اینکه به سمت استدلالمگر تجربه چقدر می

دوش بکشد؟! خداوند کلام خودش را قرار داده است تا انسان بتواند مجموعه نیازهایش را )که اگر نیاز  انسان را به

شود(، جواب بدهد و در واقع برایش تبیان باشد. ضرورتش این است که اگر حقیقی باشد به نوعی به هدایت ختم می

کند؛ مثل اینکه ذخیره و خودش ضرر می ای، گروهی، جمعی یا حتی فردی این کار را نکن،دامتی، قومی، قریه

کرده و کرده است. پول داشته اما گدایی میگنجی را در دست داشته است اما مدتی را با فقر و فلاکت زندگی 

متاسفانه وضع ما الان به این صورت است که قرآن را به عنوان بزرگترین عطیه در دست داریم اما این قرآن در 

 تی که داریم، جریان ندارد. زندگی، نظامات و شئونا

ه این معنا کر است بان یک ذگویند قرای همین اعتقاد را نیز ندارند و میای اعتقاد دارند اما توان ندارند و عدهعده

 ع دهید.ن ارجاکند و اینطور نیست که همه نیازهایتان را بتوانید به قرآکه معنویتی را برای ما درست می

ل به تدبر تخصصی هستند نظرشان این است که همه شئوناتی که در انسان وجود دارد، به هر حال کسانی که قائ

قابلیت ارجاع به قرآن را دارد و البته ضرورت هم دارد که انسان چنین کاری را انجام دهد. مثل شب قدر است. 
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مِّنْ أَلْفِ رُ یْلَۀُ الْقَدرِْ خَیلَ»تفاوت این کار مثل لیلۀ القدر است که کسی به تجربه رجوع کند یا به قرآن رجوع کند. 

 رود. افتد اما مسیر غیرقرآن، یک روز یک روز پیش میبه یکباره، یک عمر جلو می 1«شهَرٍ

این در مورد ضرورت تدبر تخصصی و معنای حداقلی که از آن ارائه دادیم. چگونگی آن روشن شدن خواست، 

شأنی قائل شود و برای نیازهای خودش و خودش، چنین کرامتی طلب و دعای انسان است. اینکه برای قرآن چنین 

رود ده سال، بیست اش از قرآن این باشد که این اولین حدشّ باشد و نهایتا اگر متوجه نشد، میقائل شود و مطالبه

ز قرآن توانم اگردد که بتواند پاسخش را بدهد که اگر تبیان است، من چگونه میسال تا پنجاه سال دنبال آدمی می

« لیلۀ القدر»ارزد که انسان یک عمر را خرج درک یک ام و تمامی شئونات زندگی استفاده کنم؟ میدر همه زندگی

 .2«مِّنْ ألَفِْ شهَرٍرُ لَیْلَۀُ الْقَدْرِ خَی»کند که استدلالش نیز این است که 

حتی  نیم. الاندانمی و دلیلش را نیزافتد این اتفاق برای برخی سخت است و برای برخی به راحتی و زود اتفاق می

انیم. قبلا دیز نمی، را نافتدکندکه وقتی نباشد، آن اتفاق نمیچیستی تفصیلی اینکه اگر قرآن وارد زندگی شود چه می

م چ فرقی هم و هیکنیام اگر الان قرآن را از دست ما بگیرند و بگویند زندگی کن، زندگی میهم خدمتتان گفته

تفاقی اانیم چه صیلا بددهد. باید تفندگی کردنی که در آن قرآن باشد و صحنه زندگی ما را تغییر نمیکند با زنمی

لگو شوند اای بقیه د تا برای موتورشان روشن شود و با قرآن زندگی کننافتد. آنقدر باید روی این کار شود تا عدهمی

 ارزد که انسان عمری را صرف این موضوع بکند. و می

ی آن مشخص شد و ضرورت آن بدیهی است و چگونگی آن، خود نیاز به این نیاز است. نیاز به نیاز و پس چیست

روشن شدن نیاز به این نیاز. ایجاد این طلب و خواست به صورتی که فرد بگوید که ارزشش را دارد که من تمام 

روند و به ها تا به کلاسی میها برای آن وقت صرف کنم. چون خیلیعمرم را برای این موضوع بگذارم و ساعت

گویند که کتاب آن کتابی که باید باشد، نیست و گویند ما آدم این کار نیستیم؛ یعنی برخی میرسند مینتیجه نمی

کنید که شأن آن مسیر، نه عمر تو، گویند که ما آدم آن نیستیم. باید بدانی که شما مسیری را انتخاب میبرخی هم می

نبیاست که در آن خرج شده است! صد و بیست و چهار هزار پیغمبر )سلام الله علیهم اجمعین( بلکه عمر تمامی ا
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شود که عمر من و..، این شوید این یعنی چه؟! بعد گفته میمتوجه این می. اند برای یک چنین قرآنیذخیره شده

 ها عجیب است. حرف

-گوید من دلم میها آدم میمهم است. خیلی وقتهمین روشن شدن طلب به نحو طلب، نه به نحو صوری، خیلی 

خواهد یعنی اینکه یکبار افتادیم نشد، دو بار افتادیم نشد، ده بار و ..، بلکه یک عمر افتادیم و نشد اما خواهد. دلم می

 کنیم که این کار را انجام بدهند. هایمان توصیه میباز به بچه

ها به غیر از این راه، گردد، اینکه احساس کند همه راهور شدن این نیاز برمیبنابراین اولین کار، به طلب، نیاز و شعله

بست است و همه مسیرها سراب است و البته خود این معرفتی است که خداوند باید به انسان عنایت کند و البته بن

 شود. یند، متوجه نمیها تا فرد خسارت نبآدم باید لطمه هم بخورد و خسارت دیده هم بشود تا بفهمد. خیلی وقت

کار دوم این است که فرد باید استمرار داشته باشد. به هرحال شما برای انجام هر کاری نیاز به استمرار داری و این 

در آیات زیادی با بحث صبر مطرح شده است. اینکه انسان با یک شیب ثابت و بدون کم و زیاد شدن جلو برود و 

ها در این مسیر به دلیل نداشتن استمرار است. فرد آمده علت عدم موفقیتشل کن و سفت کن در نیاورد. چون 

کند و دوباره مدتی بعد دوباره مثلا تایم زیادی ای چهل ساعت در شش ماه زمان گذاشته، بعد این را رها میهفته

ص کند و ده کند؛ مثلا اگر از همان اول یک برآیندی را مشخگذارد. این شل کن سفت کن، کار را خراب میمی

ساعت یا بیست ساعت را ثابت تعیین و آن را در طول روزش پخش کند و بگوید مثلا خدایا تو بیست و چهار 

کنم که تو به من بیست و کنم و اصلا فکر میای، من هم دو ساعت آن را صرف فهم کلام تو میساعت به من داده

بندم.. و چهارده ساعت را به طور ین بیست و دو ساعت میای، همه عمرم را روی ادو ساعت عمر در شبانه روز داده

پیوسته در همه عمرش هر هفته برای قرآن قرار بدهد، نه اینگونه که مثلا  الان کنکور دکتری دارم، الان کنکور 

 ای دارد.ام متولد شده و .... و خلاصه هر روز برنامهارشد دارم، امروز عروسی است و فردا بچه

شان از نظر تواند قرآن را بخواند، حتی کسانی که زندگیی انسان پر است از این ابتلائات که نمیبه هرحال زندگ

شود اما به هر حال باید از قبلش برنامه زمانی بسیار در تنگنا قرار دارد و با آمدن یک بچه تمام وقتشان گرفته می

را تحت هر شرایطی لحاظ کند. پس قسمت بریزد که خدایا من بیست و دو ساعت وقت برای زندگی دارم و این 

ریزی بعد استمرار در حالیکه گوییم برنامهریزی است، چون گاهی میدوم کار استمرار است و بعد از استمرار برنامه

ریزی. چراکه وقتی کسی زمانی را برای کاری اختصاص در واقع این گونه است که اول استمرار است و بعد برنامه



5 
 

گویید بله، بعد دار شوید؟ میخواهید خانهریزی کند. مثل اینکه به شما بگویند شما نمیوی آن برنامهتواند رداد، می

دار شدن که دار شدن، برنامه بریز. در حالیکه اول باید پرسید که تو پول داری برای خانهشود که برای خانهگفته می

بتوانی پولی بدست بیاوری؟ برنامه برای زمانی است که تو خواهی برای آن برنامه بریزی ؟ یا شغلی داری که حالا می

خواهی چه کنی. خواهی آن را توزیع کنی. باید داشته اولیه مشخص باشد و بعد بگویی حالا میمنبعی داری و می

 خواهیددانید چقدر زمان دارید و میپس برنامه ریزی به عنوان سومین کار، مربوط به زمانی است که شما دقیقا می

 چه کاری انجام بدهید. 

اید، حالا باید بروید روش است؛ یعنی بعد از اینکه پذیرفتید و استمرار نیز دارید و برنامه را هم ریخته چهارمین بحث،

آید که حالا باید انتخاب کنید. اگر در این ببینید چه چیزی را باید خواند. فهرستی از مطالعه و روش به دستتان می

تحقیق، مفردات را انتخاب کرد، اشکالی ندارد چون او لغات را در سطحی دیگر خوانده است و مرحله به جای ال

زند  و چه بهتر گاهی به جای التحقیق، قاموس خوانده شود. یا تفسیر المیزان برایش سنگین است آنقدرها آسیب نمی

د، چندان مهم نیست. در مطالعات بعدی رود. اینکه در این مرحله  چه منبعی مطالعه شوو به سراغ سایر تفسیرها می

ها ما نیاز به فهم این اختلافات توانند اختلافات انواع تفاسیر و کتب را تشخیص دهند. خیلی وقتاست که افراد می

کنید ها به خروجی نگاه میکنیم و فرد باید وارد قرآن شود تا قرآن اصلاحات آن را نشانش دهد. در روشپیدا نمی

رساند. اگر قرآن سوار بر طلب و نیاز باشد، حتما فرد را به نتیجه خواهد رساند و را زودتر به نتیجه می که کدام شما

ممکن است به جای اینکه سرلشگر  غیر ممکن است که او را به نتیجه نرساند. بسته به اینکه سرعت فرد چقدر باشد.

-ولایت الهی، قطعی است و فقط سطحش فرق میباشد، بشود رییس یک گردان. به هر حال در این مسیر ریاست و 

های مختلفی که وجود دارند، در نوع کند و این هم جچندان اهمیتی ندارد و مهم ابراز است. مسیرها وکارها و روش

تواند نویسنده فعال کودک شود دهد؛ مثلا یک نفر میتواند بر عهده بگیرد، خودش را نشان میمسئولیتی که فرد می

 کننده است. ای نوجوان و...، در هر حال قرآن در سطوح مختلف، فعالو دیگری بر

ریزی و روش، جمعی شود بحث پنجم این است که اگر این جریان یعنی طلب، استمرار، تخصیص وقت و برنامه

هم های بیچارهو  مضطر که در این حالات با شود، بلکه گروهی از آدمشود. اما از ابتدا جمعی نمیخیلی عالی می

 های تخصصی تشکیل بدهند. توانند جمعشوند، میمشترک می
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-دهیم و بعد روش میشاید شما بگویید در مدرسه همه این مسیر بالعکس است؛ یعنی ما در ابتدا جمع تشکیل می

درستش گوییم استمرار داشته باشید تا نیازتان فعال شود! حالا به هرحال دهیم و بعد از آن میگوییم، سپس برنامه می

که جمع، محصول یک همفکری و همدلی است.  شود چراکنیم، جمع تشکیل نمیاز ایجاد نیاز است. هر کاری می

دلی در مقصد نیست، بلکه تشکیل شدن یک جمع تخصصی مهم است. هر جمعیتی تشکیل فکری و همفقط هم، هم

ای از شناسی به معنای مجموعهحات زیستدهد که بتواند مأموریتی انجام دهد بلکه شبیه کلونی )اصطلابافت نمی

شود. اول خواندن ها، امت تشکیل نمیاند(. حالا به فرمایش قرآن با مجموعه اینها که هنوز تمایز پیدا نکردهسلول

-افراد می ریزیشود. بعد از اینکه در روند این خواندن مشکل ایجاد شد به سراغ برنامههای تدبری شروع میکتاب

بینیم استمرارها دارای شدت و ضعف است و در نهایت هم بینیم که در این حوزه نقص دارند. سپس میمیرویم و 

 شویم باید کاری کنیم تا نیازها فعال شود!متوجه می

-شود این کار را هم میای نیازشان فعال شود که از ابتدا شروع کنند. میاگر غیر این انجام شود، ممکن است عده

آیند و در از ابتدا بگوییم هرکسی نیازش فعال است، بیاید چون روش قبلی تبعات زیادی دارد. افراد میتوان کرد که 

دهند. یا شوند و این را خدای نکرده به ناکارآمدی قرآن یا به خودشان ربط میریزی دچار شکست میبرنامه

ست که خوب نیست. خدا انسان را بُنجُل دانند که این هم بُنجُل نشان دادنِ جنس خدا ادار میخودشان را مشکل

گویند نیست، بهتر است برای کودک گویند این کتاب آنطوری هم که میخلق نکرده است. یا این است که می

رسیم. در قرآن سن را که نگفته است و اصلا بنا های دیگر را هم بخوانیم چون با قرآن به نتیجه نمیبرویم کتاب

ایم که چنین چیزهایی را ایم و نه شنیدهایم و نه دیدههای سال است که قرآن خواندهسالها را بگوید! ندارد این

کنند اما تدبر و قرآن خواندن در این شود، بازی طراح میبینیم تعداد زیادی تخصص ایجاد میبعد می بگوید!

بینیم که یا خود ل در جایی میگوید در جایی از قرآن ما بازی ندیدیم و به هرحاطراحی هیچ جایگاهی ندارد و می

داند که بعد آدرس زندگی در بهشت با اهل کند یا قرآن را. قرآن را تنها دارای یک شأن ملکوتی میرا تخطئه می

شود و در برخی دیگر با حالی دهد! این بیان در برخی خیلی خوب است و شیک گفته میبیت )علیمه اسلام( را می

 حال فرقی ندارد. شود اما در هر بد گفته می

ترین کاری که باید انجام بدهیم این است که باید نیاز تخصصی در جامعه فعال و احیا شود. اگر حرف آخر؛ مهم

های فکری به سراغ بیگانگان برویم و از آنها عبادت جامعه دینی به این بلوغ دست پیدا نکند، مجبور هستیم در نظام

صِرَاطَ  (6(اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُْستَْقیِمَ)5إیَِّاکَ نعَبُْدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعیِنُ)»تواند بگوید: کنیم. اینگونه دیگر جامعه دینی نمی
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ممکن «. ضالّین»گیرد و یا قرار می« مغضوب». یا در دامن 3«(7الَّذِینَ أَنْعمَْتَ عَلَیهْمِْ غیَرْ الْمَغضْوُبِ علََیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ)

ویند این نظر افراطی است اما احساس ما این است که تا وقتی جامعه وارد این حوزه از تدبر نشود، است برخی بگ

 وضع چنین است و مشکلات حل نخواهد شد، چرا که دیدگاه انسان نسبت به قرآن، دیدگاه پایینی است. 

 سوالات دوستان در مورد تدبر: 

د یازی وجوجاد کند. نای تواند نظم ذهنی و برنامهنمیهای موجود )چه در مدرسه و چه خارج از آن( برنامه -1

نیاز مشکل  دانیممینست و ما ها تناسبی نیخوانی ندارد. بین این نیاز و برنامههای موجود همدارد که با برنامه

 ها. ها و یا هر دوی ایندارد یا برنامه

 روش ارجاع به قرآن تنوع دارد، کدام روش بهتر است؟  -2

-؟ آیا میاید باشدهای مدرسه در همه مراحل دریافت، پرداخت و ارائه، ببودن منطبق بر روشآیا روشمند  -3

 ها لحاظ نشود یا باید حتما لحاظ شود؟شود در جاهایی این روش

، حفظ، قرائت شود )تدبر عمومی به معنای کشف نیاز عام به قرآن که منجر به رجوع به ظاهر کتاب می -4

 ی نظام دینی کارساز یا کافی نیست؟خواندن، ترجمه (، چرا برا

 ند؟ تأثر باشای جذاب مطرح کرد که همگان بالاخص نخبگان از آن متوان قرآن را به گونهچگونه می -5

 تدبر، عمل است؟ فرآیند فعال شدن )تثبیت( آن چگونه است؟  -6

ز دلایلی ا)یکی . ها توضیح بدهیددر باب چگونگی ارزیابی افراد روش خوانده و ارائه مسیرهای بعدی آن -7

زی کرد. ریرنامهامه، بکه خدمتتان رسیدم برای همین بود که چگونه باید ارزیابی کرد و چگونه باید برای اد

-یات خانمط به روحگرایی بالایی دارند، نباید خود را ارزیابی کنند و این مربوها چون سطح کمالخانم

روجی خها به سمت شخص کرد.کارآمدی روشهای خروجی اینها را بررسی و مهاست. باید در آزمون

فراد رزیابی ابرای ا تواند. به هر حال مکانیزیمیبرود و هر کسی که توانست کاری را انجام بدهد یعنی می

 کنیم.( باید در نظر گرفت و در مورد چگونگی آن اگر فرصت شد، صحبت 

افراد به قرآن خواندن انس پیدا در مورد نیازهای فردی و جمعی، عمومی و اختصاصی، کاری کنیم که  -8

-ریزی کند و به سمت تخصص بروند، آیا چنین چیزی میکنند و بعد از آن خودِ قرآن برای افراد برنامه

                                                           
 سوره حمد 3
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بشویم و بعد  4«فاَقْرَءوُاْ مَا تیََسَّرَ منَِ القْرُْءَان»دهد و خدا امر کرده است که شود؟ سوره مزمل این را پاسخ می

 های دیگر برویم. به سراغ حوزه

نواع رود به ارایط ورویکرد تدبری به قرآن، به چه معناست؟ تنویع آن چه مبنایی دارد؟ و پیش نیازها و ش -9

 تدبر چیست؟

نه  بخوانید المانهزندگی ما به قرآن چه ربطی دارد و قرآن چه ربطی به زندگی ما دارد؟ )این سوال را ع -10

ند مثل کبت میا سوره است که به طور مفصل در این مورد صحعامیانه، ربط در اینجا، وصل است و چندت

ارد ا قرآن دصالی باش چه اتسوره قصص، که ده، بیست آیه در این مورد دارد. یکبار فرد بیبنید که زندگی

حقایقی  این از وشود تواند متصل شود و یک سرّ هم دارد که چگونه قرنآ به زندگی متصل میو چگونه می

 (خواهد درباره آن صحبت کند.قصص میاست که سوره 

ی هاکتاب شود؛ یکی بخشهای مدرسه به دو بخش تفکیک میگریزی زدید و چند نکته فرمودید: کتاب -11

ام ار و نظهای تخصصی از شش تا ده. تدبر تخصصی به فرد ساختعمومی از یک تا پنج و یکسری کتاب

ها را ه اینک دنکته این بو کند.و ارائه را در فرد فعال می دهد و قابلیت تکثیر دارد و قابلیت فهم، انتقالمی

دابیر تجلّدات، ز این ماید و در واقع سوال شما این است که آیا برای هرکدام ابرای جلد شش به بعد گذاشته

یست؟ چده آن شخاصی برای فعال شدن آن نیاز یا نیاز فعال شده در نظر گرفته شده است و اگر گرفته 

یاز در واند، نخها را میبر عمومی و تخصصی بر نیاز عمومی و تخصصی است؟ آیا کسی که اینمبنای  تد

 ود؟ بهای شما او فعال شده است و انتظار تخصصش چیست؟ بحث تدبر و محصول تدبر نیز در حرف

 نسبت تدبر با عترت )علیهم السلام( و ولایت چیست؟   -12

 ت؟ د و در واقع مسأله محور باشد، چگونه اسقرآن خواندنی که ظهور در زندگی داشته باش  -13

 محل آغاز تدبر تخصصی در مدرسه کجاست؟  -14

                                                           
 20سوره مزمل، آیه   4
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بعضی از دوستان احساسشان بر این است که مباحث مطرح شده دفر حوزه عمومی است اما این مباحث کاملا  

این سوالات مواجهه شود دلایلی دارد که قبلا با تخصصی است و اینکه نوعا این مباحث در مدرسه قرآن مطرح نمی

-کند. عملیات، محمل پرسشهای عملیاتی است که تازه زمینه این سوالات را فراهم مینبوده است. ورود به عرصه

هایی که قبلا هم شاید مطرح شدن، نبوده است. از این به بعد باید بازگردند و شود، حتی پرسشهای اساسی می

ایرادی را برطرف کنند. از این به بعد هر ایرادی در عمل مربوط به پاسخ سوالات را به خوبی جواب بدهند و هر 

شود. باید ایرادات را برطرف کرد حتی ممکن است مجبور باشید اساسا کار را تغییر دهید. ها میندادن به این پرسش

 ها جلسه مثل همین جلسه گذاشته شود، باز هم کم است. لذا اگر ده

های د، بخشی از سوال اول مربوط به این است که نوعا افرادی که بخواهند وارد فعالیتدر این سوالات که مطرح ش

کند در مدرسه باشند یا در خارج از آن. چرا که یکدست شوند که فرقی نمیقرآنی بشوند، دچار یک نوع گیجی می

-داند که آخرش کدام مهمنمیهای ارجاع به قرآن متفاوت است و بینند. به طور طبیعی روشهایی را میعدم انطباق

توان به یک سطح عمومی در تدبر اکتفا تر است. اینکه اصرار در روش تا کجا باید ادامه داشته باشد و اینکه آیا می

 ها...(کرد )و مرور ادامه سوال

دانیم. وان فرد میدانیم بلکه ناظر بر تآنچه مربوط به تدبر است و تعریف تدبر این است که ما تدبر را ناظر به متن نمی

تفسیر ناظر به متن است و تدبر ناظر به فعال شدن توان فرد، به همین دلیل تمایز بین تدبر و بقیه چیزها را مثل تفکر 

دهد. به شود. تفسیر یعنی آنچه که در بیرون است را شرح میدانیم که قدرتی است که در درون فرد، شکوفا میمی
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مربوط به عِدل قرآن است چون باید احاطه کاملی به خود قرآن داشته باشد تا بتواند  رسد مقام تفسیر فقطنظر می

تفسیر کند اما مقام تدبر مقام دریافت، پرداخت و ارائه یا عمل است. مطلبی را فرد باید خوب بفهمد و خوب 

دت کن، باید فرد گوید عباپردازش کند و خوب عمل کند؛ این را تدبر گوییم. کشف غرض متکلم است. قرآن می

 را پیدا و عملیاتی کند.« اعبدوا»تواند آن را محقق کند و بهترین راه تحقق امر ببینید که چگونه می

بندی شده در ذهن قرار بگیرد، کنم اگر این مطالب به طور دستهبحثی در مورد مباحث عمومی داریم و فکر می

شود را خواهد گرفت. هرجایی که فهمیدید مشکلی هست، یجلوی بسیاری از موانعی که باعث جلو نرفتن در کار م

تواند مبتنی بر دانیم که میهمان جا، آن را برطرف کنید. در مباحث عمومی تدبر را یک توان مدیریتی در انسان می

( فهمد، مثل کاری که حضرت آقا )حفظه اللهها را میگیرد و عبرتمشاهده طبیعت، رخدادها یا تاریخ باشد. یاد می

شود و این توصیه اکید ایشان جهت عبرت گرفتن فرمایند بروید و تاریخ را بخوانید که تاریخ دائما تکرار میمی

کند و این معنای مدیریت است. حالا اگر کسی بخواهد تدبر است. این توان مدیریتی از علم تا عمل گستره پیدا می

در حوزه مدیریتی فعال شود و باید از علم تا عملش بر مبنای قرآن را وارد حوزه قرآن کند، باید در او از علم تا عمل 

 چیده شود. 

این مربوط به همه جای زندگی افراد است و محدوده ندارد و هر جایی که علم تا عمل هست، این تدبر جاری است. 

شود، آموختنی است می یابد. آیا این تدبر که در اینجا ذکریعنی حوزه تدبر در قرآن، در همه زندگی فرد جریان می

تواند این کار را انجام بدهد؟ اینجا جای بحث دارد و قبل از آن باید بدانیم عترت )علیهم یا هر کسی خودش می

گویید تدبر در قرآن توان از عترت )علیهم السلام( جدا کرد. وقتی میالسلام( در ذات این جریان است. قرآن را نمی

گویید قائل به قرآن و گویید ثقلین؛ یعنی می؛یعنی قرآن را از جایی که می«فیکم ثقلین انی تارکم»گویید در واقع می

، این ایمان ملاکش ولیّ خدا و رسول است. «یا ایهاالذین آمنوا»گوید عترت )علیهم السلام(  جدا نیستیم. وقتی می

 شود.یک میای که نزدمصداق واژه کفر و ایمان باید حتما مشخص شود. هر کسی به اندازه

گیرند. در جایی نیست که ها مصداق اتمّ اهل بیت )علیهم السلام( هستند و در بدها مخالفین آنها قرار میدر خوب

توان خواند. کلمات و آیات بدون قرآن را  بدون اهل بیت )علیهم السلام( بخوانید. اصلا قرآن را بدون مصداق نمی

مان شود، باید فهمای که خوانده میای نداریم. هر آیه و هر کلمهنگرانی شوند و در این قسمت هیچمصداق معنا نمی

های مسبحات راجع به بخل به نتایجی دار شد یعنی مشکل دارد. مثلا در سورهبا روایات منطبق باشد و چنانچه زاویه
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ست که اگر تایید نکردند، اشتباه کنند یا خیر. معلوم ااید، باید برگردید ببنید که آیا روایات آنها را تایید میرسیده

 اید و باید برگردید. کرده

آیا این، شیوه آموزشی دارد یا بگذاریم هر کسی با انس و قرائت به آن برسد؟ جواب این است که آیا تفکر، ایمان، 

دون آموزش تواند بنها قابل آموزش دادن هستند. آیا خود انسان نمیتوان آموزش داد؟ بله ایتذکر و معنویت را می

توانید آن را توسعه دهید. آیا کسی شود و شما نمیتواند اما به این شیوه نظامی تولید نمیبه آنها دست یابد؟ چرا می

تواند اما برای بالا بردن سرعت کار نیاز به ایجاد تواند خود به خود سواد خواندن و نوشتن پیدا کند؟ بله میمی

برای آموزش تدبر به این دلیل است که هم قابلیت تعمیم و تعمیق پیدا کند و هم  نظامات آموزشی داریم. ایجاد نظام

توانید با دشمن سرعت ایجاد کند و قابلیت ماموریت دادن نیز در فرد ایجاد شود. در واقع اگر شما چنین نکنید، نمی

-بگیرید، همه زندگی انسان میبه صورت منظم، سازمان داده شده و چریکی به مقابله برخیزید. اگر دشمن را ابلیس 

افتد. به همین دلیل در زمان ظهور حضرت حجت )اروحنا له الفداء( به هر حال ابلیس شود. ابلیس با همه عالم در می

هست. مقابله با شیطان و جهاد تا قیامت ادامه دارد. اساس ماموریت در این مسیر دشمن ستیزی و برداشتن موانعی 

 کند. شود. لذا در تدبر از سویی به نیاز و از سوی دیگر به دشمن اشاره میمی است که توسط دشمن ایجاد

ها بر روی نیاز، توجه نفس شود در واقع خواستگاه آن نیاز است. مدیریتها که در توان مدیریتی مطرح میاین بحث

براین تدبر، بالا بردن سطح نیاز بریم. بناگیرند. نیاز و توجه نفس که آن را در معنای ذکر به کار میو ذکر قرار می

حقیقی و ذکر حقیقی برای برآورده کردن آن نیاز از علم تا عمل است. در واقع از نظر تا تحقق یا از ایده تا دیده 

 کند.است. در طبع خود کار اینگونه است و سوره مبارکه ص، این موضوع را به نحو جالبی، کاملا مطرح می

توجه نفس لازم است کاری انجام بدهیم و تدبر را باید عملیاتی کرد. این خود نیاز است  دهی این نیاز وبرای سامان

ها را قبول که به تدبر باید نظام دهیم و بگوییم که قرآن را اینگونه بخوان تا سرعتت بیشتر شود. اگر کسی این حرف

ای دارد که دبر و تدبر در قرآن چیستیداشته باشد، در اینجا تفاهم اولیه صورت گرفته است و آن هم این است که ت

کند؛ یک ساحت آن آموزش خود تدبر است و قابل آموزش دادن است و این آموزش دادن، دو ساحت پیدا می

هایی را داشته باشیم که اول تدبر را در فرد فعال کند توان دورهساحت دیگر آموزش تدبر در قرآن است؛  یعنی می

ها همه جزء مباحث تدبر ریزی، ایننگری، چشم انداز، افق و برنامهن برود. قدرت عاقبتو بعد به سراغ تدبر در قرآ

های تدبر است. یکی از مشکلات این پژوهشی و کار با زمان، از مولفهنگری، گذشتهریزی، آیندهشود. برنامهمی
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های روشی، کتاب تدبر از کتاب است که مباحث اولیه تدبر هنوز باز نشده است و حال آنکه یکی از کارهای ما قبل

و شیوه آموزش آن بوده است و اعتقاد بر این بوده که تدبر را مثل تفکر باید برای داشتن زندگی بهتر در جامعه احیاء 

 کرد. در روایات نیز اینگونه است که در جاهایی تدبر را مطلق آورده است. پس تدبر و تدبر در قرآن را داریم. 

گوییم یا چرا قبل از دهیم؟ مثلا چرا اول تدبر را نمیرویم و برخی کارها را ابتدا انجام نمییچرا گاهی زیگراگ م

کنی، همین دانی یعنی چه؟! شما در یک فضای واقعی تنفس میدهیم؟ دانشگاه میها عربی را به فرد آموزش نمیاین

گفتی عربی، قرآن را هم از همان ابتدا میشود، خیلی مهم است. اگر ها حاضر میقدر که دانشجو بر سر این کلاس

های هشتم و نهم هستند. این خیلی بد است اما اگر از همان ابتدا بگوییم، گذارد! کتب تدبر ادبی ما، کتابکنار می

 کشد یعنی انگیزه لازم را ندارد. فرد نمی

گویند هرکه دوست یم و معلمین ما میابینید ما از همان اول اعراب را آوردههای تدبر نگاه کنید میاگر در کتاب

خواستیم ها آمده است اما بدون ترجمه، این به این دلیل بوده است که میداشت، بخواند و جلو برود. در تفکر جمله

شود کسی قرآن را بدون عربی بخواند؟! ترجمه جای خود کم کم بگوییم باید بروی به سراغ عربی خواندن. مگر می

گیرد. خودتان به عنوان یک محقق برای قرآن خواندن افراد برنامه بریزید و ببینید ربی صورت میاما فهم قرآن با ع

زنیم گردیم و نظام ساخته شده را به هم میشود. ما هر یکسال یک بار یا هر شش ماه یکبار به عقب بر میچگونه می

 ها با هم رشد کنند. ها به دنبال این هستیم که این فهمسازیم. در این نظامو از نو می

کند که باید یک ساختار آموزشی و پژوهشی پیدا کند و قدرت هایی که تا به اینجا گفته شد، عینی پیدا میحرف

ای که در بازه داشته باشد و بتواند طبق یک نظام آموزشی توان مدیریتی افراد را بر مبنای قرآن فعال کند. بگونه

کند. در ن افراد بر مبنای قرآن باشد. این احتیاج به یک نظام آموزشی پیدا میزمانی مشخص، همه محدوده زندگی ای

ایم و همچنین دو بخش فوق تخصصی و فوق فوق تخصصی را بنا اینجا دو بخش عمومی و تخصصی را ایجاد کرده

ای که حلهایم. در عمل پنج مرکردهبندی مان رسیده است، فضای آموزشی را سطحکردیم. بر اساس آنچه به ذهن

توانیم به افراد بگوییم که هرکسی نیازی دارد بیاید چون در اینصورت هیچ اتفاقی شود؛ یعنی نمیگفتیم، بالعکس می

شود و اسم این بینید که فرآیند تعلیم در انسان از یک نیاز شروع میکنید میافتد. وقتی همین را تبدیل مینمی

توانند اینگونه بینند که نمیگذارند اما اگر بخواهند همین را عملیاتی کنند میموضوع را فلسفه تعلیم و تربیت می

بینند که خبری از نیاز نیست! کنند میاند باید بر اساس نیازی باشد اما هر کاری میعمل کنند چون در فلسفه گفته
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ای هستند که . در انقلاب اسلامی عدهشودفرستند تا ببینند این نیاز بالاخره چه زمانی فعال میپس او را به مدرسه می

دانست که انقلاب یک ساختار اعتقاد دارند که وقتی امام خمینی )رحمه الله علیه( آمد و انقلاب کرد، باید از ابتدا می

گویند باید همه چیز مرتب شود و بعد کاری کرد. در این حالت ممکن است دو هزار خواهد و میو نظام و کادر می

برند. انقلاب هایی که اینطرف هستند، سرعت کار را بسیار بالا میشد تا انقلابی صورت گیرد! اما اینسال طول بک

ریزی ها قناعت کنید و برای آن برنامهاسلامی منجر به حضور قرآن در صحنه شد. شما باید در نظامات، به حداقل

 کنید اما در آن حد نمانید. 

شود عدم تبیین این ماجرا برای افرادی است که ود اما مشکلی که ایجاد میشدرسیستم آموزشی ساختاری ایجاد می

دهد که احتمال موفقیت آن ای را دارد انجام میگیرند. او باید بداند که مسیری صد سالهدر دل این موضوع قرار می

اگر همین را بداند دهید برای صد سال بعد است. هم یک درصد است و این کارهایی که در مدرسه قرآن انجام می

انجامید اما اکنون در این کند که این مسیر به خودی خود، دو هزار سال به طول میقدر خودش را اذیت نمیاین

دهد و همین خیلی خوب است. حالت تدبر اینگونه است. این خودش یک تدبر ساختار، صد سال بعد جواب می

ها شود. فاصله ما با قرآن خیلی زیاد و نیاز حقیقی همه انسانخواهیم کاری کنیم که قرآن است که بگویید ما می

تر خواهند این فاصله را کم کنند. در این صورت درس خواندن و طی مسیر برای افراد راحتای میالحمدالله که عده

اگر این مقدار کشد اما خواهید به قم بروید. از تهران تا قم، دو ساعت طول میشود. مثلا فرضا شما میو گواراتر می

دانید مسیر تا مشهد سیزده تا خواهید به مشهد بروید و میشوید. یکبار هم میزمان بشود سه ساعت، شما خسته می

-شوید. انتظار افراد متناسب با ذهنیتچهارده ساعت است. اینبار اگر مسیر پانزده ساعت طول بکشد شما کلافه می

ای که اصلا علوم است که کار ما با غایت نهایی فاصله دارد، در جامعههای قبلی آنها نسبت به آن موضوع است. م

 شود. برد. یک شبه نظام آموزش و پرورش متحول نمیخواهیم ساختارها را قرآنی کنیم و این کار میقرآن نبوده، می

فهم قرآن  شوم که شما بگویی که اگر چنین و چنان کنیاولین شاگرد تدبر هر فردی دراین جهان، خود من می

کند چه افتد. من واقعا به دنبال چنین آدمی هستم که به من آموزش دهد و اصلا برایم فرقی نمیتر اتفاق میسریع

تواند به طور لدنیّ در کسی باشد. برای من این مهم است که بتوانم همه سطوح نیازها و کسی باشد چون علم می

آن جواب بگیرم. الان شاید نتوانم چنین کنم اما بدنبال این هستم که این هایم را به قرآن ارجاع دهم و از قرنیازمندی

دانید استاد چقدر مهم برد. نمیکار روش دارد و سرعت کار را با دو تا فرمول بالا میموضوع را یاد بگیرم. این

دهد. لطفا اصل ماجرا را انجامد را با یک جمله برایتان انجام میاست.. یک تجربه طبیعی که شاید ده سال به طول می
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بگیرید و روی فروعات متوقف نشوید. باید نیاز به قرآن طوری باشد که مثل حضرت فضه که در راه حج گم شدند 

ایم (کسی آمد و گفت تو که هستی؟ ایشان با آیه قرآن جواب )روایت معروفی دارد که در کتاب امّت آن را آورده

را با قرآن جواب دادند. آرزوی فضه شدن که اشکالی ندارد. چرا ما این حرف دادند و خلاصه هر چه از او پرسیدند 

م؟ چون اگر خدا، خداست و ربّ ماست و ما را خلق کرده، سزاوار نیست هیچ نیازی در هیچ سطحی به غیر یزنرا می

گونه نیازم را خدا ارجاع داده شود. این منطق اصلی است. حالا چه کسی است که به من این را آموزش بدهد که چ

به قرآن ارجاع دهم و پاسخ دریافت کنم؟ هرکسی که توانست! شاید حتی به یک خرد جمعی رسیدید. آن را 

محدودش نکنید کاری که باید انجام دهیم این است که باید برای آن یک نظام درست کنیم همراه با سیر مطالعاتی 

زمانی و مکانی استفاده کنیم چراکه انسان جسمانی الحدوث و به آن ساعت بدهیم. ما مجبور هستیم از این جسدهای 

 است و حتما باید کارش را در زمان و مکان محقق کند. این طرح کلی است. 

گیرد؟ قاعده تدبر این است که از همان ابتدا شکل بگیرد اما ما اند آیا نیاز تخصصی از همان ابتدا شکل میپرسیده

کنیم. در این نظام ممکن است کسی از ابتدا قع داریم در نظام آموزشی عمل میکنیم و در واطبق قاعده عمل نمی

این نیاز را داشته باشد یا نداشته باشد اما اگر آن ساختار، ساختار درستی باشد، باید بتواند مخاطب خود را تشخیص 

فرد عالِم را عالِم ببیند و بدهد و بداند چه کسانی نیازشان تخصصی است و با چه سطحی از نیاز. نیاز تخصصی یعنی 

 یعنی داشتن بلوغ عاطفی و فقط خود را ندیدن.  ؛عالِم را خودش نبیند. بگوید حکومت جهانی، زندگی و مملکت

کنیم. به ساختار آموزشی باید بتواند افراد را شناسایی کند. خوب است گاهی بدانید که ما به چه موضوعاتی فکر می

آیند، باید حداقل بیست کنند چون به عنوان حفظ قرآن میی که به شما رجوع میهایمدرسه حفظ گفتیم که بچه

ساعت وقت صرف قرآن کنند. گفتیم از این فرصت استفاده کنید، این افراد باید تا پنج سال آینده استاد همه مدارس 

تر به نتیجه خواهید رسید. گذاری کنید، زوددیگر باشند چون سطح نیاز این افراد بالاست. پس اگر در اینجا سرمایه

خانم نوروزی از اساتید مدرسه حفظ هستند. زمانی که در دانشکده علوم بودند رفتند به دنبال حفظ قرآن. ما به ایشان 

 ترین اساتیدگفتیم که هیچ چیزی معادل قرآن نیست، برو حفظ کن و بیا. امروز ایشان خیلی موفق هستند. جزء زبده

 و این افراد باید سریع جذب شوند.سطح نیاز متفاوت بود حفظ و تفسیر در سطح کشور هستند.

هر جایی نظام آموزشی به سمت کلاس و سخنرانی برود، فایده ندارد. اگر کتاب مقدمات تدبر خوب است، باید 

توان برخورد کرد. ساختار باید ای آن را بخوانی. این بر اساس نیاز است. با همه، یک جور نمیبروی یک هفته
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های آموزشی وجود دارد. البته انواع شیوه جوری باشد که بتواند افراد متمایز را استخراج کند و نیاز به انواع شیوه

ها هم به برکت آموزشی نیاز است و اگر احصاأ کنید در مدرسه حدود بیست روش آموزشی در حال اجراست و این

 قرآن فعال است. 

کند. ارتقاء سیستم و ساختار عمومی. اگر بخواهیم ارتقا بدهیم باید راینجا گفته شد جریان سومی پیدا میآنچه د

حتما هدف محور جلو برویم و بگوییم که باید در عمومی و تخصصی چه اتفاقاتی بیفتد. در بخش عمومی کتاب 

اید. هرکدام اید، رسیدهتدبر کرده یک تا پنج است . در بخش تخصصی شش تا چهارده است. شما همان موقعی که

توانید طرح بنویسید. کند. مثلا شما با کتاب یازده )برهان( میها راه را برای یک عملیات خاص باز میاز این کتاب

توانید. توانستید گروهی را برای عملیاتی هماهنگ کنید اما با کتاب دوازده )از موضوع تا عملیات( میقبلا نمی

ها فقط مربوط به مدرسه قرآن نیست. اقتصاد مقاومتی امر جامع رهبری است، شما دهند. اینخاصی میهرکدام توان 

خواهد. علم باید نازل ای را در امر جامع جمع کنید و این بلدی میکنید؟ باید عدهخواهید عمل کنید؟ چه میمی

نداشته باشید! علمش را یاد بگیرید تا فعل رجوع به شود، تا به شما رجوع کنند یا در عالمَ این اتفاق بیفتد. شما کاری 

 قرآن برای امری خاص را در عالَم صرف کرده باشید ولو اینکه شما متصدّی آن امر خاص نباشید.

گوییم در ساختار اصلی انس و آشنایی با قرآن و طهارت قرآنی است. در جایی که بحث اتفاقاتی که در اینجا می

-افتد اما این قالبها هستیم اما در ارتقای سیستم، دائما قالب شکنی اتفاق میبال ایجاد قالبنظام آموزشی است، به دن

 شود سبقت در خیرات.شکنی باید منظم و دارای ساختار باشد و این می

ه هایتان را برای پنج سال استاندارد سازی کنید و بعد همین پنج سال را با همان کیفیت باین خیلی مهم است که دوره

شان در مدرسه، استاندارد سازی این ساختار است. در ارتقاء، شما مثل فرد منتظری شش ماه برسانید. برخی مصرف

شود که این نظام پنج ساله را روی او شش ماه پیاده کنید و این آنتی حسد است! هستید تا ببینید چه کسی وارد می

رد آن نظام شش ماهه، یکباره از اول بتواند ایجاد شود. خیلی اید، امکان نداحالا نگویید که خودتان معبر او بوده

بیند، پنج سال جای دیگر زمین خورده آید و آموزش میچیزها در باطن و غیب است و آن کسی که شش ماه می

تان شوید، در ساختار آموزشی، پژوهشی و اجراییاست، با این مسئله کاری نداریم. وقتی شما غایت محور وارد می

 کنید. نشانه قبولی عمل صالح، سبقت در آن عمل است. قت را تعریف میسب
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ها سه ساختار تدبر، به ما هو تدبر را باید توضیح بدهیم و تدبر در قرآن را بگوییم که مدرسه دوشادوش سایر سیستم

-تعریف میدر حال حرکت است و در این بخش امکان تالیف دارد. یک ساختار آموزشی پژوهشی و عملیاتی نیز 

کند. هر کسی کتاب مقدمات تدبر خواند، باید یک همایش اجرا کند، هر کسی کتاب تفکر خواند باید بتواند در 

جایی مثل بیوت نورانی برود و درس دهد، هر کسی کتاب کلمه را خواند باید بتواند یک مقاله پژوهشی بنویسید و 

م خواند، باید بتواند در دانشگاه درس بدهد و قدرت ای هضمنا خوابگاه نیز درس بدهد. هر کسی کتاب سوره

های موضوعی داشته باشد. در سطح کتاب قرآن به قرآن باید بتواند در مدرسه کتاب مقدمات برگزاری جشنواره

 تدبر بگوید و مقابل اساتید صحبت کند. 

کنیم. سیاّلیّت به عنوان معبر استفاده میها به دهیم تا به اهلش برسد و از ایناگر نشد، اشکالی ندارد. آنقدر ادامه می

کند ها را تعطیل کرد و آنقدر ادامه پیدا میتوان کلاسافتد. اگر کتاب نخواندند، نمیخاطر سطح مخاطب اتفاق می

 تا نهایتا در تهلیل خودش به این نتیجه برسد که برگردد و از هر جایی که نخوانده، بخواند. 

رسد که باید ل طعنه و سرزنش باشد، حق شرکت در کلاس تفکر را ندارد و به نظر میدر مقدمات تدبر اگر کسی اه

کند خواند، استانداردسازی میالان جلوی این موضوع را گرفت.پس هرکسی نیاز داشته باشد، هر هفته کتابی را می

 رود. گیرد. الحمدالله فضای مدرسه به این سمت میو در آن سبقت می

گویید. گویند شما ناراحتی خودتان را از تمرین حل نکردن به ما نمیگیرند این است که میمیایرادی که به ما 

مخاطب طبعی دارد که باید بر اساس آن عمل کرد و نه بر اساس ادعای مخاطب. ادعا اگر حاکم شود، ساختار فرو 

 رد باید خودش آماده شود. کند، فها فرد را از خودش خارج میگیریریزد. نباید تبلیغات داشت.  سختمی
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